
 
 

 :مهدی استعدادی شاد
 

 اوماژ يا يادبود هدايت
 

يادبود و شويم در بزرگداشت صادق خان هدايت تا حالا آه جمع مي
جانم به شما بگويد /باشد و سرسپاريي در حقش  Homageاوماژي 

 .آه تاآنون رسم نبوده آه به مخاطب در متن مستقيما سلام آنند
فرستم و درود مي/ ستن رسمآنم به شما براي شكولي من حالا سلام مي

شورش و آنند آه تحمل مي/ به اهل دلان غايب و مخاطبان محترم حاضر
 . ي اين روزگار سياهمرا در صحنه عصيان

چون بي / ايشان، مخاطباني بزرگوار هستند آه عمرشان دراز باد
 . آنند در هر زمان و مكانحساب تُلرانس خرج مي

آم / ز بي نظمي در سطور سياه شوند ادر ضمن، برآشفته هم نمي
 . هاي سپيد و بكراي ما بر اين صفحهمشقه سياه

شوند بسي مهربانند و راضي نمي/يعني همان مخاطبان عزيز ما/آنان 
 . کنيم ی تاريخیآه بخاطر ارضاي اوزان عروض عقب گرد

فوقش به عرض و آبرو تازه از اين هم بگذريم که اوزان عروض 
چ ارتباطي با عروس و جشن و سرور دامادي هيمربوط باشد ولی 

  .را خوش کند کسی ندارد که دل
است که از  ایباري، موزون کردن سخن، پرداخت باج به گذشته

 .آندانسانيت مТدرن، سلب فرديت مي
چون معلوم نيست در کدام / که سلب فرديت شويم  اگر واويلاو 

 .چاه ويل خودپرستي سقوط کنيم
 . ا حضور ديگري در خود استقهقرا همان وداع ب

مان از سوراخي ديگر بيرون و بومي آنگاه منيПت عقب افتاده
 خواهد زد

 آم زبانم لال، با شيپور قوافي
سرسام به پا خواهد و با ضجه  د در بحرطويل، يآشخواهد فرياد 

 . آرد
به غزل نيز رضايت نخواهد داد و قصيده خواهد  تبه هر حال

 . سرود
  .حرف از صناعت سخنسرايي بس استيگر داما الان 

بگويم آه  در مورد صنعت سياست هم در ضمن خيلي سريع و تلگرافي
اوستا چЈسكاني آه در آواز ! خواهيمولي امر و والي ولايت  نمي

 . خوانندمدام خارج از نُت مي/ خواني دستجمعي مردم 
ز هي يكدستي بر طبل هل من مبار/ اين رهبر هم  از اين گذشته

 . آه بعله من هم آدمم! /نكوبد
آه / انگاري آه چيز آسمان پاره شده و آن ذات اقدس همايوني 

اش به همراه همدست دزد و آوسه/ تاريخ مصرفش سالها ست گذشته 
تا ملتی را سرکار بيهودگی  اندبر زمين سفلا نزول اجلال فرموده

  ...بگذارند
 .آشدا بر دوش ميي زمين آه هر جنس فاسدي ربيچاره اين آره



* 
البته اين حرفها را، لطف آرده، از منظر حفظ محيط زيست 

 . بنگريد و نه خداي ناآرده از سوراخ سياست
اما به جز اين اولياي امور بدسليقه و خودآامه، ما 

مان اين چنين آه البته معدل آارنامه/ ايرانيان قرن بيست 
 . يمازنده ياد صادق هدايت را نيز داشته/ نيست 

آه ساعت خود را /ي نكته بين نجيب زاده/آن صادق خان نازنين 
 . اي جلوتر از هم سن و سالها آوك آرده بودچند دهه

ي معنا به حياتي چون قفس بخشنده/او، دلاور هماورد با هستي عبث 
/ والاتر از آن بود آه فوري با اغواي اُناث مТحجبه محو شود/ 

اي تشكيل خانواده/ ي هم نكردعروس/ بي يار و ياور مانده 
 ...نداد

خواري و فوايد گياه مزاياي خامو جانم برايتان بگويد که 
 .دانستخواري را خوب مي

اند که گاهي فقط باگرماي نفس در روايتهاي شفاهي گفته
اي يا آه با نگاه زن اثيري، همچون درويشي وارسته، به فرشته

 . رسيد فيض مي
افسونگر / آشتي بوطيقاي ما است  او آن ناخداي آم نظير

ژانرهاي ادبي آه در ابداع بدايع حتا نيماي فرهيخته نيز به 
 . رسيدپايش نمي

فقط شاعري ساده دل و آوچيده به  ،نيما ،براستي که برابرش
 . روستا بود

 . شدنجيب النجبا، شهروندي جهاني  ،در حاليکه صادق خان
زد، از عروس اويي آه دلش براي تاريکخانه و رحم مادر لک مي

از بمبئي و / از تهران و پاريس  :گرفتشهرهاي گيتي هم آام 
 . بروآسل

* 
ي آفرينش صادق هدايت، يعني دستاورد طبيعت و مفسر شوخ افسانه

آه تمثيلش همچون درختي تناور در اقليم متن، چه با شكوه شكوفه 
 . آرايدي سوته دلان نوشتار را مي سوختهو سرزمين/ آند مي

ي است آه براي خود اسم مستعار هادي و نويساي او، ناثر
 .بي آنكه جعلي در اسمش باشد/ صداقت ساخته بود 

آرد براي وعاظ مهمل باف و همينطور بي وقفه ساز تمسخر آوك مي
 . زاهدنمايان جاهل

ي شعر نوي اي ناجور برابه طعنه/آرداو حتا اغراق هم مي
آم نه به  .نيمايي، جЈناس لفظي ساخته بود زير عنوان شهرنو

ي دروازه معناي آرمانشهر توماس موري آه به مصداق قلعه
 . قزوين تهراني

* 
در خيابااي اول و / هاي تن فروش فلك زدهقلعه، با معروفه

زير نگين باج خوران مرئي و / هاي واصل موازيدومي و آوچه
ي ارباب رجوعي حريص و محله/ي اوقافي  از هر ادارهنامرئي بهتر

ي پТر تزوير صلح و صفاي سالهاي سال مغضوب بود در حاشيه/ هيز
تا اينكه از ظرف زمان ماضي و حال استمراري جوهر /حاآم 

 . رذالت سرايت آرد به آُل سرزمين صادق هدايت نجيب



و / مي است سرزميني آه امروزه در نبود او رسما اُم القراي اسلا
 . جولانگاه فراخ اساطير فقر و ذلت و اضمحلال

 . اندها غوغا بپا کردهدر نبودش رجاله
بي اعتنا به حال / افسوس آه ديگر امروز صادق هدايت نيست 
 .ما در آرامگاه پرلاشز پاريس خوابيده است

جوابي / آنيم آه برخيز اي آوآب هدايت و هر چه ما التماس مي
 . دهدنمي
 ا مگر ما نبوديم آه او را آُشتيم ؟ ام

* 
 . ها نمُرد بلكه از دست آا خودآشي آردهدايتي آه به دست رجاله

  .ديگر پنجاهمين سال وداعش گذشته است
و / ي ناجور به شعرنو چشم پوشد هدايت نيست تا از طعنه

 . سازهايي تازه آوك آند
داران مامهراستي چه جЈناس لفظي براي نظام آپارتايد عبا و ع

ي جنايت و خيانت، سالها در چشم آه روسايش با پيشه/ ساخت مي
 اند؟ ما خاك پاشيده

زنند و رانت مردان ريش و پشمي آه به ايران چوب حراج مي
 . نفتش را به جيب

* 
 .ايمي ملي، پير و تلخ و عزادار گشتهدر اين مخمصه

* 
مست يا  /اموشيزنيم براي فرشبهاي درماندگي و عЈسرت بيرون مي

مان خانه برگردد و در رويم تا جنازهو آنقدر راه مي/ هوشيار
 . تخت از خستگي بميرد

 اينها همه از نبود آوآب هدايت است و آوارگي
 دانيممحل ارجاع آرزوي خود را نمي

 ي روزمره بي هيچ نشاط و تهيجيو زندگي
 عين سريالهاي پТر ملال و تمام نشدني تلويزيون

 . ي فراموشي استجعبه کي
 .زندخواستم بگويم آه الان همزادم با شما حرف ميبدينوسيله مي

آند آه ياهو و ياحق از زبان و او يادي از مرد بي خدايي مي
 .افتادقلمش نمي

 يعني يادي از صادق هدايت
 ... ها نمرد بلكه از دست آا خودآشي آردآه به دست رجاله

 :شنومان را میاز دور صدای لُغز خر مرد رند
 ...ايستداين سرنوشت هر آدمی است که در برابر جماعت می

 پرورات سفلهآزاده باشی و جامعهپرسم اگر جاناز خود می
 آنگاه تکليف چه خواهد بود؟

 


